اعمال و سخنانی که به خواست الله تعالی 
ما را داخل بهشت می کند.
مؤلف: رياض عبدالمحسن المحيسن

مترجم: پدرام اندايش
مقدمه​ي مترجم:

به نام الله، به ياد الله و براي الله. شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است، او را حمد گفته و از او کمک 
مي​گيريم و بر او توکل مي​کنيم و از او طلب آمرزش و هدايت مي​نماييم، کسي که الله تعالي او را هدايت کند، گمراه کننده​اي ندارد و کسي را که گمراه سازد، هدايت کننده​اي ندارد. گواهي مي​دهم که معبود و پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد و گواهي مي​دهم که محمد – شمشير در جهاد و دلسوز در دعوت – بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد. اما بعد:
اين کتاب، احاديث جمع آوري شده​اي است که عمل به هر کدام از آنها باعث داخل شدن به بهشت مي​شود، البته بايد سه نکته را در نظر داشت: اول اين که در صورتي اين اعمال و سخنان باعث داخل شدن به بهشت مي​شود که از طرف الله تعالي پذيرفته شود، دوم اين که شخص به همراه این اعمال، عملي را انجام ندهد که باعث باطل شدن اسلامش شود، مانند: شرک يا رباخواري يا کشتن شخصي به ناحق يا ... . سوم اين که نبايد گفت: «چون ما اين اعمال را انجام مي​دهيم، پس جاي ما بهشت است و در نتيجه هر چقدر بخواهيم مي​توانيم گناه کنيم»، اين عملکرد هرگز صحيح نمي​باشد، زيرا اگر امروز به عمد مرتکب گناه شويم، شايد فردا مرتکب کفر شويم و زندگي ما با کفر ورزيدن به الله تعالي پايان يابد که نتيجه​ي آن چيزي جز آتش جنهم نخواهد بود.

مقدمه​ي مؤلف:
شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است، کسي که ما را مسلمان قرار داد و به راه مستقيمي که کتاب الله تعالي و سنت پيامبر ما محمد( آن را روشن نموده است، هدايت فرمود.

شکر و ستايش براي الله است، کسي که مارا بهترين امت براي مردم قرار داد و پيامبر اين امت، محمد( را برترينِ رسولان و پيامبران قرار داد عليه أفضل الصلاة و أتم التسليم إلى يوم الدين.
اما بعد:

اين مجموعه​اي از احاديث صحيح است که کسي که آنها را انجام دهد و نيتش خالص براي الله سبحانه و تعالى باشد، سبب مي​شود تا بعد از خواست الله جل جلاله داخل بهشت شود و اين سخنان بر دهان برگزيده​ي مخلوقات، پيامبر ما محمد( جاري شده است.

​​اين اعمال و سخنان به شرح ذيل مي​باشند:
اعمال و سخناني که به خواست الله تعالي ما را داخل بهشت مي​کنند:
* تلاوت قرآن و عمل به آن:

احاديثي که درباره​ي فضيلت تلاوت قرآن و عمل به آن هستند:

از عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما آمده است که پيامبر( فرمود: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها» ([در روز قيامت] به همنشين قرآن گفته مي​شود: بخوان و بالا برو و آن را با ترتيل بخوان همان گونه که در دنيا آن را با ترتيل مي​خواندي و منزل تو [در بهشت] به [اندازه​ي تعداد آياتي است که تا] آخرين آيه بخواني) [تِرمذي(
) و اين لفظ اوست و گفته است: حسن صحيح، أبو داود(
) و أحمد(
)].

مبارك فوري گفته است: «يقال» (گفته مي​شود) به هنگام داخل شدن به بهشت است ، «لصاحب القرآن» (به همنشين قرآن) به معناي کسي است که آن را تلاوت کرده است و به آن عمل نموده است، «وارق» (و بالا برو!) به معناي آن است که درجات بهشت خودت را بالا ببر(
).

عايشه رضي الله عنها گفته است که رسول الله( فرمود: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» (کسي که قرآن مي​خواند و او در آن ماهر است، او همراه سفرة الکرام خواهد بود و کسي که قرآن مي​خواند و در آن توقف مي​کند و آن برايش سخت است، دو اجر مي​برد) [متفق عليه(
)، و اين لفظ مسلم است].

لفظ بخاري(بخارايي) به مانند آن است و در بجاي «ماهر به» آمده است: «وهو حافظ له» (و او حافظ آن است).

ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «يجئ صاحب القرآن يوم القيامة، فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارض عنه فيقال اقرأ وارق، ويزاد بكل آية حسنة» (همنشين قرآن روز قيامت مي​آيد و مي​گويد: اي پروردگار! آن را شيرين کن! و تاج بزرگواري بر وي پوشانده مي​شود، سپس مي​گويد: اي پروردگار بر آن بیافزا! در نتيجه​ي آن حليه​ي بزرگواري پوشانده مي​شود، سپس مي​گويد: اي پروردگار! از آن راضي شو! گفته مي​شود: بخوان و بالا برو! و به ازاي هر آيه​ حسنه​اي [براي تو] افزوده مي​شود). [تِرمذي و گفته است: هذا حديث حسن صحيح(
)].

مبارك فوري گفته است: به اين معناست که به همنشين قرآن گفته مي​شود: بخوان و درجات خودت را در بهشت بالا ببر(
).

جابر( گفته است که پيامبر( فرمود: «القرآن مشفع، وما حل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار» (قرآن شفاعتش قبول مي​شود و چيزي را که حلال کرده است، تصديق مي​شود، کسي که آن را امام خود قرار دهد او را به بهشت رهنمود مي​کند و کسي که آن را پشت گوش بياندازد او را به آتش جهنم روانه مي​کند) [ابن حبان در صحيحش(
)، آلباني گفته است: صحيح(
)].

ابن أثير گفته است: به معناي دفاع  شده و مورد بحث قرار گرفته و تصديق شده است، يعني کسي که از آن تبعيت کند و به آن عمل نمايد، آن براي او شفاعت کننده​اي است که شفاعتش قبول مي​شود، ولی اگر شخص عمل نمودن به آن را ترک کند، دچار زشتي و قباحت مي​شود(
).

* فضيلت​هاي بعضي آيات و سوره​ها:

فضيلت​هايي براي بعضي از آيات يا سوره​ها وجود دارد که قرائت آنها سبب داخل شدن به بهشت مي​شود يا آن که کسي که آن را بخواند، قصري در بهشت براي وي بنا مي​شود.

آية الكرسي:

ابوأمامه( گفته است که رسول الله( فرمود: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» (کسي که آية الکرسي را بعد از هر نماز واجب بخواند، چيزي مانع ورودش به بهشت نمي​گردد، مگر مرگ) [به اين معنا که دقيقا بعد از مرگش وارد بهشت مي​شود]. [نسائي در عمل اليوم والليلة(
)، و ابن حبان و ابن عبد الهادي و ابن حجر و ديگران آن را صحيح دانسته​اند(
)].
سوره​ي المُلک:

انس( گفته است که رسول الله( فرمود: «سورة من القرآن، ما هي إلا ثلاثون آية، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك» (سوره​اي از قرآن است و فقط سي آيه دارد و از همنشين خود دفاع مي​کند تا او را وارد بهشت کند و آن [سوره، سوره​​ي] «تبارک»(المُلک) است). [طبراني در الأوسط، و ضياء مقدسي و آلباني آن را حسن دانسته است(
)].

ترمذي از ابوهريره( آن را با اين لفظ آورده است: «سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك» (سوره​اي از قرآن است که داراي سي آيه است و براي شخصي [که آن را هر شب بخواند] شفاعت مي​کند تا آن که او آمرزيده شود و آن سوره​​ي «تبارک الذي بيده الملک» است)، گفته است: اين حديثي حسن است(
).

سوره​ي «قل هو الله أحد»:

ابوهريره( گفته است: رسول الله( شنيد که مردي قرائت مي​کرد: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ( (بگو او الله [در ذات و عبوديت و صفات] يکي است) و فرمود: «وجبت» (واجب شد) گفتم: چه چيزي واجب شد؟ فرمود: «الجنة» (بهشت) [مالك(
)، ترمذي (
) و گفته است: حديثي حسن صحيح غريب است و آلباني آن را صحيح دانسته است(
)].

انس( درباره​ي مردي که براي انصار( در مسجد قبا امامت مي​کرد و در هر رکعت قرائت مي​نمود: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ( گفته است که رسول الله( از او سوال نمود و فرمود: «ما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟» (چه چيز تو را بر آن داشته است که در هر رکعت اين سوره را مي​خواني؟) گفت: اي رسول الله! آن را دوست مي​دارم، فرمود: «إن حبها أدخلك الجنة» (دوست داشتن آن تو را داخل بهشت مي​کند). [بخاري(بخارايي)(
) تعليق شده و مجزوم شده و تِرمذي گفته است: حديثي حسن غريب صحيح است(
)، آلباني گفته است: حسن صحيح مي​باشد(
)].

معاذ بن أنس رضي الله عنهما گفته است که پيامبر( فرمود: «من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرًا في الجنة» ( کسي که [سوره​ي] «قل هو الله احد» را ده بار بخواند و آن را تمام کند، الله [تعالي] براي او قصري در بهشت بنا مي​نهد). [أحمد(
) و آلباني آن را حسن دانسته است(
)].

* ياد و ذکر الله تعالى:
در فضيلت آن و آن که اين امر از سبب​هاي داخل شدن به بهشت است، احاديث بسياري آمده است.

آنچه در فضيلت تسبيح (سبحان الله گفتن)، تحميد(الحمد لله گفتن)، تهليل(لا اله الا الله گفتن) و تكبير(الله اکبر گفتن) آمده است:

ابن مسعود( گفته است که رسول الله( فرمود: «لقيت ليلة اسري بي إبراهيم، فقال: يا محمد، اقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر» (شب اسراء ابراهيم[(] را ديدم و گفت: اي محمد! سلام مرا به امتت برسان! و به آنها خبر بده که بهشت، خاکش پاک است و آبش گواراست و داراي پستي بلندي نمي​باشد و نهالهاي آن سبحان الله، والحمد لله و لا له الا الله و الله اکبر مي​باشند) [تِرمذي(
)، و گفته است: حديثي حسن غريب است و آلباني آن را حسن دانسته است(
)].

جابر( گفت است که رسول الله( فرمود: «من قال سبحان الله العظيم، وبحمده غرست له نخلة في الجنة» (کسي که بگويد: «سبحان الله العظيم و بحمده» (اللهِ بزرگ پاک و منزه است و براي او شکر و ستايش است) نخلي در بهشت براي او کاشته مي​شود) [تِرمذي(
)، و گفته است: حديثي حسن صحيح است. ابن حبان آن را صحيح دانسته است (
)، ابن حجر آن را حسن دانسته است(
) و آلباني آن را صحيح دانسته است(
)].

ابوهريره( گفته است که وقتي در حال کاشتنِ نهالي بود، رسول الله( از کنار وي گذشت و فرمود: «ما الذي تغرس؟» (چه چيزي مي​کاري؟) گفتم: براي خودن نهالي را مي​کارم، فرمود: «ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟» (آيا تو را به نهالهايي راهنمايي کنم که براي تو بهتر از اين [نهال] باشند). گفتم: بله، اي رسول الله! فرمود: «قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة» (بگو: پاک و منزه است الله و شکر و ستايش براي الله مي​باشد و هيچ پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد و الله بزرگترين است، براي هر کدام از آنها که بگويي، درختي براي تو در بهشت کاشته مي​شود) [ابن ماجه(
)، بوصيري اسناد آن را حسن دانسته است(
)، منذري (
) و آلباني گفته است: سند آن صحيح است(
)].

* فضيلت بعضي از أذكار:

احاديثي درباره​ي بعضي از اذکار خاص آمده است که آنها را بيان مي​دارم:

أ- تسبيح، تكبير و تحميد بعد از هر نماز واجب و هنگام خواب:

ابوهريره( گفته است: فقيران نزد پيامبر( آمدند و گفتند: ثروتمندان با اموالشان [در حالی که آن را صدقه می​دهند] به درجات بالا و نعمتهاي دائمي دست پيدا کرده​اند، همان گونه که ما نماز مي​خوانيم آنها نيز نماز مي​خوانند و همان گونه که ما روزه مي​گيريم آنها نيز روزه مي​گيرند و براي آنها مالهايي وجود دارد که با آن به حج و عمره مي​روند و با آن جهاد مي​کنند و توسط آنها صدقه مي​دهند، [براي رقابت با آنها چه کار کنيم؟] فرمود: «ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنت خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كلا صلاة ثلاثًا وثلاثين» (آيا براي شما چيزي را بيان کنم که اگر آن را انجام دهيد به کساني مي​رسيد که از شما سبقت گرفته​اند و بعد از شما کسي به شما نمي​رسد و من از شما بين آنها بهتر مي​باشم، مگر کسي که به مانند آن را انجام دهد؟ بعد از هر نماز، سي و سه بار، تسبيح و تحميد و تکبير بگوييد)، بين خودمان دچار اختلاف شديم، بعضي از ما گفتند: سي و سه بار تسبيح مي​گوييم و سي و سه بار تحميد مي​گوييم و سي و چهار بار تکبير است، به نزد وي برگشتيم و فرمود: «تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاثًا وثلاثين» (سبحان الله و الحمد لله و الله اکبر را به شکلي بگوييد که هر کدام از آنها سي و سه بار شود) [متفق عليه(
)].

«أهل الدثور»: کساني هستند که مال بسياري دارند(
).

درباره​ي سخنش: «الدرجات العلى» ابن حجر گفته است: احتمال دارد که منظور حسي باشد و آن درجات بهشت است، يا ممکن است معنوي باشد و آن بالا بودن منزلت نزد الله [تعالي] است(
).

عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما گفته است که پيامبر( فرمود: «خصلتان، أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير من يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرًا، ويحمد عشرًا، ويكبر عشرًا، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعًا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويسبح ثلاثًا وثلاثين، فذلك مائة باللسان، وألف في الميزان» (دو خصلت هستند که بنده​ي مسلمان از آنها محافظت نمي​کند، مگر آن که داخل بهشت مي​شود و آن براي کسي که به آنها عمل کند آسان است. بعد از هر نماز ده بار تسبيح بگويد و ده بار تحميد بگويد و ده بار تکبير بگويد و آن صد و پنجاه بار با زبان و هزار پانصد بار در ترازوي [اعمال] است و سي و چهار بار وقتي در رختخواب بود، تکبير بگويد و سي و سه بار تحميد بگويد و سي و سه بار تسبيح، آن صد بار با زبان و هزار بار در ترازوي [اعمال] است). ديدم که رسول الله( آنها را با دستش مي​شمارد. گفتند: اي رسول الله! چگونه آنها آسان هستند و عمل به آن دو کم مي​باشد؟ فرمود: «يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقوله» (در هنگام خواب نزد شما مي​آيد – يعني شيطان – و قبل از آن که شخص آن را بگويد، او را خواب مي​کند و در نماز به سراغ شخص مي​آيد و قبل از آن که آن را بگويد، او را به ياد نيازش مي​اندازد) [أحمد(
)، أبوداود(
)، تِرمذي(
)، نسائي(
)، ابن حبان در صحيحش(
) و ترمذي گفته است: حسن صحيح است و ابن حجر اسناد آن را صحيح دانسته است(
)].

ب- ذكر بعد از وضو (تلفظ کردنِ شهادتين):

عقبة بن عامر( گفته است که رسول الله( فرمود: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» (کسي از شما نيست که وضويي بگيرد و آن را به انتها برساند يا کامل کند، سپس بگويد: گواهي مي​دهم که پرسش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد، يکتا و بي​​شريک است و محمد بنده​ي او فرستاده​ي او مي​باشد، مگر آن که هشت درب بهشت براي او باز مي​شود و از هر کدام بخواهد داخل 
مي​شود) [رواه مسلم (
)].

ج- لا حول ولا قوة إلا بالله:

ابوموسي( گفته است که رسول الله( فرمود: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» (آيا تو را به گنجي از گنجهاي بهشت راهنمايي نکنم؟) گفتم: بله، اي رسول الله! فرمود: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله» (بگو: هيچ دگرگوني و قدرتي وجود ندارد، مگر از جانب الله) [متفق عليه(
)].

ابوذر( گفته است: عزيز من مرا به زياد گفتن [اين ذکر] سفارش فرمود: «لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة» (هيچ دگرگوني و قدرتي وجود ندارد مگر از جانب الله، آن گنجي از گنجهاي بهشت است) [أحمد(
)، ابن حبان در صحيحش(
) و اين لفظ اوست و آلباني سند آن را صحيح دانسته است(
)].
* درخواست نمودن بهشت از الله تعالي:

أنس( گفته است که رسول الله( فرمود: «من سأل الله الجنة ثلاث مرات. قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات. قالت النار: اللهم أجره من النار» (کسي که سه بار بهشت را از الله [تعالي] درخواست کند، بهشت مي​گويد: يا الله! او را داخل بهشت کن! و کسي که سه بار [از الله تعالي] از آتش جهنم پناه بخواهد، آتش جهنم مي​گويد: يا الله! او را از آتش جهنم حفظ کن!). [تِرمذي(
)، نسائي(
)، ابن ماجه(
)، حاكم(
)، وصححه ووافقه الذهبي. ذهبي در السير گفته است: حديث حسن (
) و آلباني آن را صحيح دانسته است(
)].

* توبه:

الله تعالي مي​فرمايد: (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا( [مريم: 60] (مگر کسي که توبه نمايد و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، آنها داخل بهشت مي​شوند و ذره​اي به آنها ظلم نمي​شود).
الله( مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ( [الطلاق: 8] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! نزد الله [تعالي] توبه​ي نصوحي به جاي آوريد، باشد که پروردگار شما، بدي​هاي شما را از شما پاک کند و شما را داخل بهشتهايي نمايد که از زير آنها نهرها جاري است).

* سيد الاستغفار:

شداد بن أوس( گفته است که پيامبر( فرمود: «سيد الاستغفار أن يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»، من قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» (سرور استغفار اين است که [شخص] بگويد: (يا الله! تو پروردگار من هستي، هيچ معبود و پرستش شونده​ي برحقي جز تو وجود ندارد، تو مرا خلق نمودي و من بنده​ي تو هستم و من تا آنجا که بتوانم بر عهد و پيمان تو می​باشم، به تو پناه مي​برم از شرّ آنچه انجام دادم، به نعمت تو بر خودم نزد تو اقرار مي​کنم و به گناهم نزد تو اقرار مي​کنم، مرا بيامرز! که هيچ کس گناهان را نمي​آمرزد، مگر تو) کسي که آن را در روز از روي يقين بگويد و در آن روز قبل از آن که شام کند، بميرد، او از اهل بهشت است و کسي که آن را شب بگويد در حالي که به آن يقين داشته باشد و قبل از آن که صبح کند، بميرد، او از اهل بهشت است) [بخاري(بخارایی)(
)].

سخنش: «أبوء» به معناي آن است که اقرار مي​کنم و اعتراف مي​نمايم.
* در طلب علم بودن براي کسب رضايت الله تعالي:

در صحيح مسلم(
) از ابوهريره( آمده است که رسول الله( فرمود: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» (کسي که راهي را بپيمايد که براي کسب علم باشد، الله [تعالي] راهي به سوي بهشت را براي او آسان مي​کند).
* نمازهای واجب و مستحب:

أ- نمازهاي پنجگانه:

از عبادة بن صامت( آمده است که رسول الله( فرمود: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهم كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة» (پنج نماز هستند که الله [تعالي] آنان را بر بندگان واجب فرموده است، کسي که با آنها بيايد و آنها را ذره​اي از روي اهميت ندادن به حق آنها، ضايع نگرداند، عهدي نزد الله [متعال] دارد که او را وارد بهشت مي​کند و کسي که با آنها نيايد، عهدي براي او نزد الله[(] وجود ندارد، اگر بخواهد عذابش مي​دهد و اگر بخواهد او را وارد بهشت مي​کند) [مالك(
)، أحمد(
)، أبوداود(
)، لنسائي(
)، ابن ماجه(
)، ابن حبان(
)، ابن عبد البر گفته است: ثابت صحيح(
) و آلباني سند آن را صحيح دانسته است(
)].
ب- نماز صبح و نماز عصر:

ابوموسي( گفته است که رسول الله( فرمود: «من صلى البردين دخل الجنة»
 (کسي که دو نماز صبح و عصر را بخواند، داخل بهشت مي​شود) [متفق عليه(
)].

ابن حجر گفته است: «البردين» منظور دو نماز صبح و عصر است.

خطابي گفته است: آنها دو نماز خنک ناميده شده​اند؛ زيرا در دو حالت خنکي روز، آن نمازها خوانده مي​شوند و آن در دو طرف روز است که هوا نيکو مي​شود و گرمايي وجود ندارد(
).
ج- نمازهاي سنت رواتب:

أم حبيبة رضي الله عنها گفته است که رسول الله( فرمود: «ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة إلا بنى الله له بيتًا في الجنة» (بنده​ي مسلماني نيست که در هر روز دوازده رکعت نماز مستحب و غير واجب بخواند، مگر آن که الله [متعال] خانه​اي در بهشت براي او بنا مي​فرمايد) [مسلم(
)].

با لفظي ديگر آمده است: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة» (کسي که در شبي و روزي دوازده رکعت نماز بخواند، براي او خانه​اي در بهشت بنا مي​شود).
ترمذي(
) آن را روايت کرده است و افزوده است: «أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر» (چهار رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از آن و دو رکعت بعد از مغرب و دو رکعت بعد از عشاء و دو رکعت قبل از نماز صبح) تِرمذي گفته است: حديث حسن صحيح است.

د- سنت وضو:

ابوهريره( گفته است که رسول الله( هنگام نماز صبح به بلال( فرمود: «حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة؟» (از عملي که در اسلام آن را انجام داده​اي و به آن براي نفع بردن بيشتر از بقيه [اعمال] اميد داري را به من بگو! زير من امشب صداي دمپايي​هاي تو را در پيشگاه بهشت شنيدم؟) بلال( گفت: به عملي بيشتر از اين در اسلام اميد ندارم که در آن نفع وجود داشته باشد مگر آن که در ساعتي از شب يا روز طهارتي کامل کرده باشم(غسل، وضو و ...) و با آن طهارت نمازي را خوانده باشم که الله [تعالي] آن را براي من نوشته باشد.

در روايتي ديگر آمده است: «فإني سمعت دف نعليك» (من صداي دمپايي تو را شنیدم) [متفق عليه](
).

هـ- دو رکعت نماز با حضور قلب و فروتني:

عقبة بن عامر( گفته است که رسول الله( فرمود: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة» (مسلماني نيست که وضويي نيکو بگيرد، سپس بايستد و دو رکعت نماز بخواند در حالي که قلب و صورت او متوجه آن دو [رکعت] باشد، [اتفاقي نمي​افتد] مگر آن که بهشت بر او واجب مي​شود) [رواه مسلم](
).
و- زياد سجده نمودن براي الله تعالى:

خالد بن معدان گفته است: ثوبان مولاى رسول الله( را ديدم و گفتم: از عملي به من خبر بده که الله [تعالي] مرا توسط آن داخل بهشت مي​فرمايد يا آن که – آمده است – کدام عمل نزد الله محبوبتر است؟ او ساکت شد، دوباره​ي از او پرسيدم؟ او ساکت شد، بار سوم از او پرسيدم؟ گفت: اين را از رسول الله( پرسيدم و فرمود: «عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة» (بر توست زياد سجده نمودن، زيرا تو سجده​اي را براي الله [متعال] بجا نمي​آوري، مگر آن که الله توسط آن تو را درجه​اي بالا مي​برد و خطايي از تو را پاک مي​کند) [مسلم](
).

ربيعة بن كعب( گفته است که شبي را با رسول الله( سپري کردم، با وضو و نيازش نزد وي رفتم و به من فرمود: «سل؟» (درخواست کن؟) گفت: همنشيني با تو در بهشت را از تو مي​خواهم، فرمود: «أو غير ذلك؟» (غير از اين؟) گفتم: همان، فرمود: «فأعني على نفسك بكثرة السجود» ([براي اين امر] با زياد نمودن سجده به خودت کمک کن!) [مسلم](
).

ز- نماز شب:

عبد الله بن سلام( گفته است که رسول الله( فرمود: «يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» (اي مردم! سلام کردن را انتشار دهيد و [به فقيران] غذا دهيد و صله​ي رحم بجا آوريد و شب در حالي که مردم خواب هستند، نماز بخوانيد [که در اين صورت] به سلامت داخل بهشت مي​شويد) [تِرمذي و آن را صحيح دانسته است(
)، ابن ماجه(
)، أحمد(
)، حاكم(
) و گفته است به شرط شيخين صحيح مي​باشد. وأقره ذهبي و آلباني(
)].

احاديث ديگري درباره​ي انتشار سلام خواهد آمد که به اين حديث گواهي مي​دهند.
* زياد به مسجد رفتن براي عبادت:

ابوهريره( گفته است که پيامبر( فرمود: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح» (کسي که صبح يا شبي به مسجد برود، الله براي او پذيرايي در بهشت آماده مي​نمايد که به مانند آن صبح رفتنِ [او] يا در شب رفتنِ [او] مي​باشد) [متفق عليه](
).

ابن حجر گفته است: «النزل» به ضمه​ي نون و زا مکاني است که آماده​ي نازل شدن در آن مي​باشد و با ساکن بودنِ زا چيزي است که آماده​ي مهماني و مانند آن است... و ظاهر حديث مي​رساند که کسي که به مسجد به صورت مطلق مي​رود، فضيلت براي او حاصل مي​شود، ولي منظور از آن رفتني است که براي عبادت، مخصوصاً نماز مي​باشد(
).

«الغدو»: رفتن در اول روز است و آن از اول روز تا وقت زوال(اذان ظهر) است.

«الرواح»: رفتن در آخر آن است و آن بين زوال تا شب مي​باشد(
).

ابوامامه( گفته است که رسول الله( فرمود: «ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الجنة» (سه گروه هستند که الله [متعال] مسئوليت تمامي آنها را برعهده مي​گيرد، اگر زندگي کنند، روزي داده مي​شوند و براي آنها کافي است و اگر بميرند آنها را داخل بهشت مي​نمايد) و از آنها ذکر فرمود: «ومن خرج إلى المسجد، فهو ضامن على الله» (و کسي که به سوي مسجد [از خانه] خارج شود، همان کسي است که الله [متعال] عهده​دار او مي​شود) [أبوداود(
)، ابن حبان در صحيحش(
) و لفظ براي اوست و آلباني سند آن را صحيح دانسته است(
)].

* ساختن مسجد:

عثمان بن عفان( گفته است که رسول الله( فرمود: «من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة» (کسي که براي کسب رضايتمندي الله [تعالي] مسجدي بسازد، الله [متعال] براي او مثل آن را در بهشت مي​سازد) [متفق عليه](
).

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما گفته است که رسول الله( فرمود: «من بنى مسجدًا لله كمفحص قطاة، أو أصغر بنى الله له بيتًا في الجنة» (کسي که براي الله مسجدي به اندازه​ي خانه​ي مرغ سنگخوار يا کوچکتر بسازد، الله [تعالي] براي او خانه​اي در بهشت بنا مي​نهد) [ابن ماجه(
)، بوصيري گفته است: اسناد آن صحيح است(
) و آلباني آن را صحيح دانسته است(
)].
* اذان را تکرار کردن:

عمر( گفته است که رسول الله( فرمود: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» (وقتي مؤذن مي​گويد: الله اکبر الله اکبر، کسي از شما بگويد: الله اکبر الله اکبر، سپس [مؤذن] بگويد: اشهد ان لا اله الا الله و او بگويد: اشهد ان لا اله الا الله، سپس [مؤذن] بگويد: اشهد انّ محمداً رسول الله و او بگويد: اشهد انّ محمداً رسول الله، سپس [مؤذن] بگويد: حي علي الصلاة و او بگويد: لا حول و لا قوة الا بالله(هيچ دگرگوني و قدرتي نيست مگر از جانب الله)، سپس [مؤذن] بگويد: حي علي الفلاح و او بگويد: لا حول و لا قوة الا بالله، سپس مؤذن بگويد: الله اکبر الله اکبر و او بگويد: الله اکبر لله اکبر، سپس [مؤذن] بگويد: لا اله(پرستش شونده و معبود برحق) الا الله و او بگويد: لا اله الا الله. [اگر اينها را] با قلبش [بگويد]، داخل بهشت مي​شود) [مسلم](
).

* روزه:

ابوهريره( گفته است که رسول الله( فرمود: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين» (وقتي رمضان مي​آيد، دربهاي بهشت باز مي​شوند و دربهاي جهنم بسته مي​شوند و شيطانها در بند و زنجيرگرفتار مي​شوند) [متفق عليه](
).

سهل بن سعد( گفته است که پيامبر( فرمود: «إن في الجنة بابًا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد» (بهشت دربي دارد که به آن «الريان» گفته مي​شود، روز قيامت، روزه داران از آن داخل مي​شوند و احدي غير از آنها از آن داخل نمي​شود، گفته مي​شود: روزه داران کجا هستند؟ آنها مي​ايستند [تا از آن داخل شوند] و احدي غير از آنها از آن داخل نمي​شود، وقتي داخل شدند، بسته مي​شود و احدي از آن داخل نمي​شود) [متفق عليه](
).

* انفاق در راه الله تعالي:

ابوهريره( گفته است که رسول الله( فرمود: «من أنفق زوجين في سبيل الله، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» (کسي که دو بار از چيزي در راه الله انفاق کند، از دربهاي بهشت ندا داده مي​شود: اي بنده​ي الله، اين خير است، اگر از اهل نماز باشد از درب نماز دعوت داده مي​شود و اگر از اهل جهاد باشد از درب جهاد دعوت داده مي​شود و اگر از اهل روزه باشد از درب «الريان» دعوت داده مي​شود و اگر از اهل صدقه باشد، از درب صدقه دعوت داده مي​شود). ابوبکر( گفت: پدر و مادرم فدايت شوند اي رسول الله! هر کسي بر حسب ضرورت از يکي از آن دربها دعوت داده مي​شود، آيا کسي وجود دارد که از تمام دربها دعوت داده شود؟ فرمود: «نعم، وأرجو أن تكون منهم» (بله و اميد دارم که تو از آنها باشي) [متفق عليه](
).

حافظ ابن حجر گفته است: منظور از  «الزوجين» انفاق دو چيز است که از يک نوع واحد باشند(
).

گفته است و سخنش: «في سبيل الله» به معناي براي طلب نمودن ثواب از الله [تعالي] و آن عام​​تر از جهاد و ديگر عبادات است [و همه​ي آنها را شامل مي​شود](
).

* صدقه:

حذيفه( گفته است که رسول الله( فرمود: «من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة» (کسي که براي کسب رضايتمندي الله [تعالي] صدقه​اي بدهد و عمرش با آن تمام شود، داخل بهشت مي​شود) [أحمد (
)، منذري گفته است: در اسناد آن ايرادي وجود ندارد](
).

* گذشت نمودن از شخص فقير:

حذيفه( گفته است که پيامبر( فرمود: «أن رجلاً مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر أو ذكر، فقال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في القد. فغفر له» (مردي وفات نمود و داخل بهشت شد، به او گفته شد: عمل تو چه بود؟ گفت: ياد نمود يا يادآور شد و گفت: من با مردم خريد و فروش مي​کردم و به فقير مهلت مي​دادم و [برای او به اندازه​ی] درهم يا اندازه زدني در مي​گذشتم. و به همين دليل آمرزيده شد). أبو مسعود گفته است: من آن را از رسول الله( شنيدم [مسلم](
).

امام نووي گفته است: «والتجاوز والتجوز» معناي آن دو اين است که در حکم نمودن و کامل کردن معامله مسامحه مي​نمود و آنچه کم بود را قبول مي​کرد(
).

* به کنار زدن چيزهايي در راه که باعث آزار مردم مي​شود:

ابوهريره( گفته است که رسول الله( فرمود: «لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس» (مردي را ديدم که در بهشت گشت و گذار مي​نمود و این براي آن بود که او درختي که در راه، باعث آزار مردم شده بود را قطع نمود) [مسلم](
).

لفظ أبوداود(
) اين است: «نزع رجل لم يعمل خيرًا قط غصن سوك عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، وإما كان موضوعًا فأماطه، فشكر الله له بها، فأدخله الجنة» (مردي که هرگز هيچ عمل خيري را انجام نداده بود، شاخه​ي خارداري را از سر راه برداشت، یا آن به صورت درختی بود که آن را قطع نمود و کنار انداخت و یا آن که اگر قرار گرفته بود آن را کنار زد، در نتيجه الله [تعالي] به واسطه​ي آن از او قدرداني نمود و او را داخل بهشت نمود). آلباني گفته است: حسن صحيح است(
).

* نيکوکاري به حيوانات:

ابوهريره( گفته است که پيامبر( فرمود: «أن رجلاً رأى كلبًا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة» (مردي سگي را ديد که از شدت تشنگي گِل مي​خورد و آن مرد کفشش را برداشت براي او مشتي آب آورد تا آن که تشنگی [سگ] را برطرف نمود، الله از او قدرداني نمود و او را داخل بهشت کرد) [بخاري(بخارایی)](
).

ابن حجر گفته است: معناي «الثرى» خاک نمناک است(
).

* كفالت يتيم:

سهل بن سعد( گفته است که رسول الله( فرمود: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» (من و کسي که کفالت يتيمي را برعهده بگيرد، به مانند اين هستيم) و اشاره نمود به انگشت سبابه و وسط و بين آنها فاصله انداخت. [بخاري(بخارایی)(
)].

ابوهريره( گفته است که رسول الله( فرمود: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة» (کسي که يتيمي را کفالت کند، چه آن يتيم فاميلش باشد و يا غير فاميل باشد، من و او به مانند اين دو در بهشت هستيم) [مسلم](
).

ابن أثير گفته است: «كافل اليتيم» کسي است که امر يتيم را بر عهده بگيرد و او را کفالت کند و او را تربيت نمايد. «اليتيم»: کسي است که پدرش مرده است و از جنبندگان کسي است که مادرش مرده باشد.

گفته است: «له أو لغيره» ضمير در آن به کفالت کننده​ي يتيم بر مي​گردد، يکسان است که آن [يتيم] از خويشاوندان و نسب او به مانند فرزندش و مانند آن باشد يا آن که او بيگانه باشد [و فاميل او نباشد] و او وي را کفالت کند، براي آن دو يک اجر وجود دارد(
). 
ابن حجر گفته است: معناى سخنش: «له» اين است که پدربزرگ يا عمو و يا برادر و يا به مانند آن از خويشاوندان باشد، يا آن که پدر بچه بميرد و مادر او بجاي پدرش تربيت او را برعهده بگيرد(
).

* تربيت کردن و نفقه دادن به دختران:

در صحيح مسلم(
) از انس( آمده است که پيامبر( فرمود: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة، أنا وهو، وضم أصابعه» (کسي که دو دختر را سرپرستي کند تا بزرگ شوند، روز قيامت من و او [اين گونه هستيم] و انگشتانش را جمع نمود).
تِرمذي(
) با اين لفظ روايت کرده است: «من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه» (کسي که دو دختر را سرپرستي کند، من و او به مانند اين دو داخل بهشت مي​شویم و به دو انگشتش اشاره نمود) و گفته است اين حديث با اين وجه حسن مي​باشد.

امام نووي گفته است: معناي «عالهما» اين است که نفقه و کفالت آن دو و تربيت آنها و مانند آن را برعهده بگيرد و ريشه​ي آن «العول» و آن نزديکي است و از آن آمده است: «ابدأ بمن تعول» (با کسي که سرپرستي مي​کني، شروع کن!)(
).

عايشه رضي الله عنها گفته است: زن فقيري نزد من آمد در حالي که دو دخترش را در بقل داشت، به او سه خرما دادم تا آن را بخورد و او آنها را به دخترانش داد و خرمايي را که مي​خواست بخورد، دو نيم کرد و بين آنها تقسيم کرد. کار او مرا به تعجب انداخت و عملي را که انجام داده بود براي رسول الله( بيان داشتم و او فرمود: «إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار» (به وسيله​ي آن، الله [تعالی]، بهشت را بر او واجب فرمود يا او را از آتش جهنم نجات داد) [با اين لفظ، مسلم(
)].

اين حديث در صحيحين(
) از عايشه رضي الله عنها با اين لفظ آمده است: زني نزد من آمد که دو دختر همراه وي بودند و از من گدايي کرد، چيزي نزد خودم نيافتم، مگر يک خرما و آن را به او عطا نمودم، آن را گرفت و بين دو دخترش تقسيم نمود و از آن چيزي نخورد، سپس ايستاد و همراه دو دخترش رفت. پيامبر( نزد من آمد و ماجرا را برايش بيان نمودم و پيامبر( فرمود: «من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن كن له سترًا من النار» (کسي که با دخترانش با چيزي مورد آزمايش قرار گيرد و او به آنها نيکي کند، [اين عمل او] براي وي مانعي از آتش جهنم مي​شود).

انس( گفته است که رسول الله( فرمود: «من كن له ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، فاتقى الله، وأقام عليهن كان معي في الجنة هكذا، وأومأ بالسبابة والوسطى» (کسي که سه دختر يا سه خواهر داشته باشد و از الله [درباره​​​ي آنها] بترسد و تقوا پيشه کند و بر آنها سرپرستي کند، همراه من در بهشت اين گونه خواهد بود و به انگشت سبابه و وسط خود اشاره فرمود) [أبو يعلي و آلباني سند آن را صحيح دانسته​اند(
)].

* اخلاق نيکو:

ابوهريره( گفته است: از رسول الله( سوال شد که بيشترين افرادي که وارد بهشت مي​شوند، چه کساني هستند؟ فرمود: «تقوى الله وحسن الخلق» (کسي که تقواي الهي و اخلاق نيکو داشته باشد)، سوال شد بيشترين افرادي که داخل جهنم مي​شوند چه کساني هستند؟ فرمود: «الفم والفرج» ([کسي که داراي] دهان و فرج [گناهکار باشد]) [ترمذي(
) و گفته است: اين حديث صحيح غريب است و آلباني سند آن را حسن دانسته است(
) و ابن ماجه آن را تخريج نموده است(
)].

ابوامامه( گفته است که رسول الله( فرمود: «أما زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه» (براي کفالت کننده، خانه​اي در وسط بهشت است و اين در صورتي است که درگيري را ترک کند، حتي اگر حق با او باشد و براي کسي که دروغ را ترک مي​کند، حتي از روي شوخي، خانه​اي در وسط بهشت خواهد بود و در بالاترين جاي بهشت، خانه​اي براي کسي است که اخلاق نيکو داشته باشد) [ابوداود(
) و نووي(
) و آلباني آن را صحيح دانسته​اند(
)].

خطابي گفته است: «الزعيم» تضمين کننده و کفالت کننده است(
).

* راستگويي و ترک کردن دروغ:

حديث أبوأمامه( که در قبل آمد دليلي بر آن مي​باشد.

ابن مسعود( گفته است که رسول الله( فرمود: «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقًا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا» (راستگويي به سوي نيکي هدايت مي​کند و نيکي به سوي بهشت و مردي است که آنقدر راست مي​گويد تا آن که به منزلت صدّيق(بسيار راستگو) مي​رسد و دروغگويي به سوي فجور هدايت مي​کند و فجور به سوي آتش جهنم و مردي است که آنقدر دروغ مي​گويد تا الله [تعالي منزلت] او را کذّاب(بسيار دروغگو) مي​نويسد). [متفق عليه(
) و لفظ براي بخاري(بخارایی) است].
* حفظ زبان و فرج:

سهل بن سعد( گفته است که رسول الله( فرمود: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة» (کسي که آنچه بين دو ريشش(ريش و سبيل) و آنچه بين دو پايش است را براي من تضمين کند، من براي او بهشت را تضمين مي​کنم).
با لفظي ديگر آمده است: «من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة» (کسي که آنچه در بين دو پايش و آنچه بين دو ريشش است را براي من حفظ کند، براي او بهشت را حفظ مي​کنم) [بخاري(بخارایی)(
)].

ابن حجر گفته است: «يضمن» از ريشه​ي «الضمان» است و به معناي وفا نمودن با ترک گناه است و منظور کسي است که حق آنچه بر زبان جاري مي​شود را بجا آورد يا آن که از چيزي که به او مربوط نمي​شود، ساکت گردد و همچنين حق فرج را ادا کند و آن را در راه حلال استفاده کند و آن را از حرام باز دارد.

گفته است: «لحييه» با فتحه​ي لام و ساکن بودن حاء و تثنيه بودن آن منظور دو استخوان دو طرف دهان است و منظور چيزي است که بين آن دو است که همان زبان و آنچه از سخن گفتن با آن انجام مي​پذيرد مي​باشد و: «ما بين الرجلين:» (بين دو پايش) منظور فرج است(
).

* فرو بردن خشم و عدم خشمگين شدن:

ابودرداء( گفته است که مردي به رسول الله( گفت: مرا به چيزي راهنمايي کن که مرا داخل بهشت نمايد! رسول الله( فرمود: «لا تغضب ولك الجنة» (عصباني نشو و بري تو بهشت خواهد بود) [طبراني و منذري گفته است: طبراني آن را با دو سند بيان داشته است و يکي از آنها صحيح است(
) و آلباني گفته است: صحيح است(
)].

أصل حديث آن است که در صحيح بخاري(
) آمده است که ابوهريره( گفته است: مردي به پيامبر( گفت: مرا به چيزي سفارش کن! فرمود: «لا تغضب» (خشمگين مشو!) آن [سوال] را چند بار تکرار کرد [و پيامبر(] فرمود: «لا تغضب» (خشمگين مشو!).
* سلامت بودن درون از حسادت و کينه:

أنس بن مالك( گفته است: نزد رسول الله( نشسته بوديم که فرمود: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» (حالا مردي از اهل بهشت بر شما نمايان مي​شود) در همان هنگام مردي که ريشش از وضو گرفتن تميز شده بود و دو دمپايي​اش در دست چپش بود، نمايان شد.

فرداي آن روز رسول الله( فرمود: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» (حالا مردي از اهل بهشت بر شما نمايان مي​شود)، در همان هنگام همان مرد به مانند دفعه​ي اول نمايان شد.

روز بعد از آن رسول الله( فرمود: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» (حالا مردي از اهل بهشت بر شما نمايان مي​شود) همان مرد به مانند دفعه​ي اول نمايان شد.
وقتي رسول الله( ايستاد عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما به دنبال او رفت و گفت: با پدرم اختلاف پيدا کرده​ام و قسم خوردم که سه شب نزد وي نروم، اگر اجازه دهي تا نزد تو بيايم تا قسمم درست از آب در بيايد، گفت: باشد.

انس( گفت: عبد الله بن عمرو سه شب با او صبح نمود و نديد که او در شب کاري انجام دهد، مگر آن که وقتي به رختخوابش مي​رفت، الله [تعالي] را ياد مي​نمود و تکبير مي​گفت، تا آن که صبح براي نماز مي​ايستاد و وضوي کاملي مي​گرفت.
عبد الله( گفت: مگر آن که از او چيزي نشنيدم مگر خير، وقتي سه شب تمام شد، خواستم تا عمل نمودن او را تحقير کنم، گفتم: اي بنده​ي الله! بين من و بين پدرم خشمگيني و قهر کردني وجود نداشته است، ولي از رسول الله( سه بار در سه محفل شنيدم که مي​فرمود: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» (حالا مردي از اهل بهشت بر شما نمايان مي​شود) و در همان هنگام تو سه بار نمايان شدي و خواستم تا نزد تو بيايم تا عمل نمودنت را بنگرم و از تو عمل بزرگي را نديدم، به چه دليل رسول الله( درباره​ي تو اين چنين گفت؟ گفت: آن فقط چيزي است که تو ديده​اي و از او جدا شدم.

وقتي از او جدا شدم، مرا صدا زد و گفت: آن فقط چيزي است که تو ديده​اي، مگر آن که من کينه​ي احدي از مسلمانان را در درونم ندارم و براي خيري که الله به آنان 
مي​دهد، حسادت نمي​کنم، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما گفت: اين همان چيزي است که تو را به اين منزلت رسانده است و همان چيزي است که ما طاقت آن را نداريم. [أحمد(
)، نسائي(
) و منذري: اسناد آن به شرط بخاري و مسلم صحيح است(
)، عراقي گفته است: اسناد آن به شرط شيخين صحيح است(
)].

* ستايش نيکو از مردم:

انس( گفته است که از کنار جنازه​اي گذشت و از آن به خوبي یاد شد و پيامبر( فرمود: «وجبت وجبت وجبت» (واجب شد، واجب شد، واجب شد) و از کنار جنازه​اي گذشت و از آن به بدي ياد شد و پيامبر( فرمود: «وجبت وجبت وجبت» (واجب شد، واجب شد، واجب شد)، عمر( درباره​ي آن از پيامبر( سوال نمود و او فرمود: «من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض» (کسي که از او به نيکي ياد کرديد، بهشت بر او واجب شد و از کسي که به بدي ياد کرديد، آتش جهنم بر او واجب شد، شما شاهدان الله [تعالي] بر روي زمين هستيد، شما شاهدان الله [تعالي] بر روي زمين هستيد، شما شاهدان الله [تعالي] بر روي زمين هستيد) [شيخان(
) و لفظ براي مسلم است].

عمر( گفته است که پيامبر( فرمود: «أبما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» (براي مسلماني که چهار نفر گواهي دهند که او بر خير بوده است، الله [متعال] او را داخل بهشت مي​کند) گفتيم: سه نفر چطور؟ فرمود: «وثلاثة» (و سه نفر) گفتيم: دو نفر چه طور؟ فرمود: «واثنان» (و دو نفر) و درباره​ي يک نفر از او سوال ننموديم. [بخاري(
)].

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما گفته است که رسول الله( فرمود: «أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرًا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرًا وهو يسمع» (اهل بهشت کسي است که الله گوشهاي او را از خوب گويي مردم پُر کرده است و او آن را مي​شنود و اهل آتش جهنم کسي است که الله گوشهاي او را از بدگويي مردم پُر کرده است و او آن را مي​شنود). [ابن ماجه(
) بوصيري گفته است: اسناد اين حديث صحيح است و رجال آن ثقه مي​باشند(
) و آلباني گفته است: صحيح است(
)].

* نيکي به پدر و مادر:

ابوهريره( گفته است که رسول الله( فرمود: «رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه» (بيني​اش بر زمين کشيده شود، سپس بيني​اش بر زمين کشيده شود، سپس بيني​اش بر زمين کشيده شود) گفته شد: چه کسي اي رسول الله؟ فرمود: «من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة» (کسي که پدر و مادر او در پيري، يکي از آنها يا هر وي آنها نزد وي باشند و او داخل بهشت نشود) [مسلم](
).

ابن أثير گفته است: «رغم أنفه» الرغام: خاک است و «رغم أنفه» به معناي آن است که [بيني​اش] به خاک کشيده شود(
).

ابودرداء( گفته است که رسول الله( فرمود: «الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه» ([درب] پدر وسط​ترين درب بهشت است، اگر خواستي آن درب را ضايع کن و يا از آن محافظت کن!) [تِرمذي(
) و گفته است: حديث صحيح است، ابن ماجه(
)، أحمد(
)، ابن حبان آن را صحيح دانسته است(
)، آلباني(
)، حاكم و أقره الذهبي(
)].

* طلب آمرزش فرزند براي پدر و مادر:

ابوهريره( گفته است که رسول الله( فرمود: «إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك» (مردي است که درجه​ي او در بهشت بالا مي‌رود، مي​گويد: اين از کجا آمده است؟ گفته مي​شود: با طلب آمرزش فرزندت براي تو، [بدست آمده است]) [أحمد(
)، ابن ماجه(
)، بوصيري گفته است: اسناد آن صحيح است و رجال آن ثقه مي​باشند(
) آلباني گفته است: صحيح است(
)].

* عيادت مريض:
ثوبان( گفته است که رسول الله( فرمود: «عائد المريض في مخرفة الجنة» (عيادت کننده​​ي مريض در حال چیدن از باغ بهشت است).
در روايتي ديگر آمده است: «من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» (کسي که مريضي را عيادت مي​کند، دائماً در حال چیدن میوه در باغ بهشت است تا زماني که برگردد).
در روايتي آمده است: «لم يزل في خرفة الجنة» (دائماً در حال چیدن از باغ بهشت است، گفته شد: اي رسول الله! باغ بهشت چيست؟ فرمود: «جناها» (محل ميوه چيدن آن) [مسلم(
)].

ابن أثير در جامع الأصول گفته است: معناي آن اين است که عيادت کننده​ي مريض در راهي قرار دارد که او را به سوي بهشت سوق مي​دهد يا آن که عيادت کننده​ي مريض در بستانهاي بهشت و ميوه​هاي آن قرار دارد(
).

علي بن أبي طالب( گفته است که رسول الله( فرمود: «ما من مسلم يعود مسلمًا مريضًا غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة» (مسلماني نيست که صبح به عيادت مريضي رود، مگر آن که هفتاد هزار فرشته براي او صلوات مي​فرستند تا آن که شب کند و اگر در شب از او عيادت کند، هفتاد هزار فرشته بر او صلوات مي​فرستند تا زماني که صبح کند و براي او ميوه چيدني در بهشت خواهد بود) [ترمذي(
) و گفته است: حديث حسن غريب است، ابن ماجه(
). أبو داود(
) به مانند آن و در آن آمده​ است: «يستغفرون له» (براي او طب آمرزش مي​کنند) أبوداود گفته است: سند آن از علي( از پيامبر( با اين وجه صحيح است. آلباني گفته است: صحيح است(
) و ابن حبان آن را صحيح دانسته است(
)].
ابن أثير گفته است: «الخريف»: ميوه​اي است که چيده مي​شود، به اين معنا که چیده می​شود و فعيل به معناى مفعول است(
).

ابوهريره( گفته است که رسول الله( فرمود: «من عاد مريضًا أو زار أخًا له في الله ناداه مناد أن طبت طاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً» (کسي که براي [کسب رضايتمندي] الله [تعالي] مريضي را عيادت کند يا به ديدار برادري رود، ندا دهنده​اي ندا مي​دهد که پاک باشي محل راه رفتنت پاک شد و در بهشت منزلي برگزيدي) [ابن ماجه(
)، ترمذي(
) و لفظ براي اوست و گفته است: حديثي حسن غريب است. همچنين آلباني آن را حسن دانسته است(
) و ابن حبان آن را صحيح دانسته است(
)].

* ديدار برادران به نيت کسب رضايتمندي الله تعالي:

حديث ابوهريره( که در قبل آمد، دليلي بر آن مي​باشد.

انس( گفته است که پيامبر( فرمود: « ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟» (آيا شما را از مرداني از شما که در بهشت هستند، باخبر کنم؟) گفتند: بله، اي رسول الله! فرمود: «النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزروه إلا لله في الجنة» (پيامبر در بهشت است و صدّيق(بسيار راستگو) در بهشت است و مردي که به ديدار برادرش در گوشه​اي از شهر مي​رود و به ديدار او نمي​رود مگر براي الله، در بهشت است). [طبراني در المعجم الصغير(
)، دمياطي گفته است: إن شاء الله اسناد آن جيد است(
)، طبراني در الكبير(
) با لفظي نزديک به حديث كعب بن عجرة. آلباني آن را حسن دانسته است(
)].

انس( گفته است که پيامبر( فرمود: «ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه، فلم يرض له بثواب دون الجنة» (بنده​اي نيست که براي الله به ديدار برادرش رود، مگر آن که منادايي از آسمان ندا مي​دهد: پاک شدي و بهشت بر تو گوارا باد و غیر از این نیست که الله [تعالي] از ملکوت عرشش مي​فرمايد: بنده​ام به خاطر من به ديدار [برادرش] رفت، [در نتیجه] مهمان کردن او بر من است و براي او به ثوابي کمتر از بهشت راضي نمي​شود) [بزار(
)، أبو يعلي(
) و منذري(
) دمياطي (
) گفته​اند: اسناد آن جيد است].

«القرى»: با كسره​ي قاف چيزي است که از خوردني و نوشيدني براي مهمان مهيا مي​شود(
).

* صبر نمودن بر از دست دادن عزيزان مانند فرزندان و ديگر نزديکان:

ابوهريره( گفته است که پيامبر( فرمود: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة» (الله تعالي مي​فرمايد: براي بنده​ي مؤمن من که جان یکی از نزديکان او را در دنيا بگیرم و [در صبر نمودن بر آن] از من پاداش بخواهد، پاداشي نخواهد بود، مگر بهشت) [بخاري(
)].

حافظ ابن حجر گفته است: «صفيه» به معناي عزيز است که انسان او را برگزيده است، مانند: فرزند، برادر و هر کسي که انسان او را دوست مي​دارد. منظور از: «القبض»: قبض روح است و همان مرگ مي​باشد. گفته است: منظور از «احتسبه»: صبر بر از دست دادن او به اميد اجر بردن از الله [تعالي] مي​باشد(
).

ابن حجر گفته است: ابن بطال به آن استدلال کرده است که کسي که يک فرزند او بميرد، مردن سه فرزند و دو فرزند نیز شامل حال او می​شود(
).

انس بن مالك( گفته است که رسول الله( فرمود: «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» (انسان مسلماني نيست که سه فرزند او قبل از سن تکليف بميرند، مگر آن که الله [تعالي] او را به فضيلت رحمتش بر آنها، داخل بهشت مي​کند) [بخاري(
) و نسائي(
)].

در روايت نسائي آمده است: «من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة» (کسي که سه نفر از نسل او [بميرند] و او براي طلب پاداش [بر آن صبر نمايد] داخل بهشت مي​شود) زني ايستاد و گفت: دو نفر چطور؟ فرمود: «أو اثنان» (يا دو نفر)، آن زن گفت: اي کاش گفته بودم يک نفر [چطور؟].

ابوهريره( گفته است که رسول الله( به زنان انصار( فرمود: «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة» (کسي از شما نيست که سه فرزند او بميرند و او به نيت کسب پاداش [صبر نمايد، اتفاقي نمي​افتد] مگر آن که آن زن داخل بهشت مي​شود)، يکي از آن زنان گفت: دو نفر چطور اي رسول الله؟! فرمود: «أو اثنين» (يا دو نفر) [مسلم(
)].

* سختی کشیدن و صبر نمودن برای خودداری از گناه:

ابوامامه( گفته است که پيامبر( فرمود: «يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابًا دون الجنة» (الله سبحانه مي​فرمايد: اي فرزند آدم! اگر در هنگام شدت گرفتن [ميل به گناه يا مصيبت] صبر نمايي و طلب پاداش نمايي، براي تو به ثوابي پايين​تر از بهشت راضي نمي​شوم) [ابن ماجه(
)، بوصيري گفته است(
): اسناد آن صحيح است و رجالش ثقه مي​باشند و آلباني گفته است: اسناد آن حسن است(
)].

* صبر بر از دست دادن چشمها:

انس( گفته است که پيامبر( فرمود: «يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة» (الله( مي​فرمايد: اگر بنده​ام را با گرفتن دو محبوبش امتحان کنم و او صبر نمايد در عوض آن دو، بهشت را به او مي​دهم) منظور از دو محبوب، دو چشم است [بخاري(
)].

* صبر بر مريضي:

عطاء گفته است که ابن عباس رضي الله عنهما به من گفت: آيا زني از اهل بهشت را به تو نشان ندهم؟ گفتم: بله، [نشان بده!] گفت: اين زن سياه پوست نزد پيامبر( رفت و گفت: من صرع دارم و [در هنگام صرع] لباسهايم کنار مي​رود [و مردها مرا مي​بينند] براي من نزد الله [تعالي] دعا کن! فرمود: «إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» (اگر مي​خواهي صبر کن و براي تو در آن صورت بهشت خواهد بود و اگر مي​خواهي براي تو نزد الله [تعالي] دعا کنم تا تو را شفا دهد) گفت: صبر مي​کنم. بعد از آن گفت: لباسهايم کنار مي​رود، پس نزد الله [تعالي] دعا کن که من برهنه نشوم. در نتيجه براي او دعا نمود. [متفق عليه(
)].

* اطاعت زن از شوهرش:

ابوهريره( گفته است که رسول الله( فرمود: «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت» (اگر زني نمازهاي پنجگانه را بخواند و ماه [رمضانـ]ـش را روزه بگيرد و از شوهرش اطاعت کند، از هر دربي از دربهاي بهشت که خواست، داخل بهشت مي​​شود) [ابن حبان در صحيحش(
)، آلباني آن را صحيح دانسته است(
) حديث شاهدي از عبد الرحمن بن عوف( نزد أحمد دارد(
) و همچنين شاهدي از أنس( نزد بزار(
)].

* درخواست ننمودن کوچکترين چيزي از مردم:

ثوبان( گفته است که رسول الله( فرمود: «من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئًا وأتكفل له بالجنة» (کسي که براي من تضمين کند که از مردم چيزي نخواهد، من براي او بهشت را تضمين مي​کنم) ثوبان( گفت: من اين گونه هستم که از کسي چيزي را درخواست ننموده​ام. [أبوداود(
) و لفظ براي اوست، نسائي(
)، ابن ماجه(
)  ، أحمد (
)، سند آن را نووي صحيح دانسته است(
) و همچنين منذري(
) و آلباني گفته است(
): صحيح مي​باشد].

در روايت ابن ماجه و أحمد آمده است: به اين شکل بود که ثوبان( شلاقش مي​افتاد در حالي که او سواره بود، و به کسي نمي​گفت که آن را به من بده، بلکه شترش [را مي​نشاند و] از آن پياده مي​شد، [شلاق] را بر مي​داشت [و دوباره سوار مي​شد].

* کسي که براي کسب ثواب اذان بگويد و کسي که دوازده سال اذان بگويد: 
ابوموسي اشعري( گفته است که رسول الله( فرمود: «إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، يحفون أهلها بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضًا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، ما يطرقون تعجبًا، حتى يدخلون الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون» (الله [متعال] در روز قيامت، روزها را بر اساس هيئت آنها مبعوث مي​کند و روز جمعه را درخشان و نوراني مبعوث مي​نمايد، اهل آن به شکلي گرداگرد آنها گرفته مي​شود که به مانند دامادي هستند که به سوي عزيز خود برده مي​شود، براي آنها روشن مي​شود و در روشنايي آن راه مي​روند، رنگهاي آنها به مانند يخ سفيد است و بوي آنها به مانند مُشک انتشار مي​يابد در کوه​هايي از کافور فرو مي​روند و دو گروه [انسان و جن] به آنها نگاه مي​کنند و از روي تعجب باز نمي​ايستند، تا آن که داخل بهشت مي​شوند، کسي بين آنها نمي​باشد، مگر مؤذناني که در طلب پاداش [اذان گفته​اند]) [ابن خزيمه در صحيح(
) و آلباني آن را صحيح دانسته است(
)].

ابن عمر رضي الله عنهما گفته است که پيامبر( فرمود: «من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة» (کسي که دوازده سال اذان بگويد، بهشت بر او واجب مي​شود و براي هر روز اذان گفتن شست حسنه براي او نوشته مي​شود و براي هر اقامه سي حسنه) [ابن ماجه(
) و حاكم(
)، و بيهقي(
) و حاكم گفته است: صحيح به شرط بخاري است و وافقه ذهبي و منذري(
) و آلباني گفته است: صحيح مي​باشد(
)].

* کسي که مظلومانه براي مالش کشته شود:

عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما گفته است که رسول الله( فرمود: «من قتل دون ماله مظلومًا فله الجنة» (کسي که مظلومانه براي مالش کشته شود، بهشت براي اوست) [نسائي(
) و آلباني گفته است: صحيح مي​باشد(
)].

 اصل حديث در صحيحين(
) و ديگر کتابها با اين لفظ آمده است: «من قتل دون ماله فهو شهيد» (کسي که براي مالش کشته شود، او شهيد است).

* زني که در نِفاسش بميرد:

راشد بن حبيش( گفته است که پيامبر( فرمود: «لقتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة» (کشته شدن در راه الله( شهادت است و [با] طاعون [مردن] شهادت است و از شکم درد [مردن] شهادت است و زني که در نفاسش [بميرد] فرزندش او را با نافش به بهشت مي​رساند).
أبو العوام به آن افزوده است: «والحرق والسيل» (و آتش گرفتن و در سيل مردن)
 [أحمد(
)، منذري گفته است: اسناد آن حسن است(
) و آلباني گفته است: حسن مي​باشد(
)].

ابن أثير گفته است: «السرة» آن قسمتي [از ناف است] که بعد از آن که ماما آن را قطع نمود، باقي بماند.  «السرر» [نافي است] که قطع شده است(
).

* مرگ شخصي در جايي به غير از محل تولدش:

عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما گفته است: مردي در مدينه وفات يافت و پيامبر( بر او نماز [جنازه] خواند و فرمود: «يا ليته مات في غير مولده» (اي کاش در جايي غير از محل تولدش وفات مي​يافت) مردي از مردم گفت: براي چه اي رسول الله؟! فرمود: «إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة» (اگر مردي در جايي غير از محل تولدش بميرد از محل تولدش تا جايي که جان داده است را [ملائک] در بهشت اندازه مي​زنند) [أحمد(
)، نسائي(
) و ابن ماجه(
) و ابن حبان آن را صحيح دانسته است(
) و آلباني گفته است: حسن است(
)].

سندي گفته است: «إلى منقطع أثره» به معناي جايي است که اجل او فرا رسيده باشد و منظور از «الأثر» اجل است؛ زيرا آن پايان عمر است و احتمال مي​رود که انتهاي سفرش باشد و راه رفتنش در بهشت به اندازه​ي اين فاصله تعيين مي​شود. ظاهر آن اين گونه است که در بهشت به اين اندازه به او عطا مي​شود که از براي مردنش در غربت است(
).
ابن حبان اين حديث را اين گونه شرح داده است: ياد شده است که الله [تعالي] به کسي که در غربت وفات يافته است به اندازه​ي محل تولدش تا محل جدا شدنش از دنيا(منقطع امره) (
)، در بهشت عطا مي​نمايد.

از سخن ابن حبان اين فهميده مي​شود که در بهشت به مساحت فاصله​ي بين محل تولد تا محل وفاتش عطا مي​شود.

* کسي که سه صف از مسلمانان براي او نماز جنازه بخوانند:

مالك بن هبيرة( گفته است که رسول الله( فرمود: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» (مسلماني نيست که بميرد و مسلمانان در سه صف بر او نماز [جنازه] بخوانند، مگر آن که [بهشت بر او] واجب مي​شود).

گفته است مالک( وقتي تعداد نمازگزاران بر جنازه کم بود آنها را به خاطر اين حديث در سه صف قرار مي​داد. [أبوداود(
) و لفظ براي اوست، ترمذي(
)، ابن ماجه(
) و أحمد(
) و لفظ او اين است: «إلا غفر له» (مگر آن که آمرزيده مي​شود)، حاكم(
) و گفته است: به شرط مسلم صحيح است، و وافقه ذهبي، و ترمذي و نووي آن را حسن 
دانسته​اند(
)].
*     *     *

(�) جامع الترمذي: (5/163) (ح2914)، وقال الألباني حسن صحيح.


(�) سنن أبي داود: (2/153) (ح1464).


(�) مسند أحمد: (2/192).


(�) تحفة الأحوذي: (8/232).


(�) صحيح البخاري: (8/291) (ح4937) صحيح مسلم: (1/550) (ح798).


(�) جامع الترمذي: (5/163) (ح2915) تحفة الأحوذي: (10/227، 228) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي: (3/8).


(�) تحفة الأحوذي: (10/228).


(�) الإحسان: (1/167 – ح124).


(�) صحيح الجامع: (ح443) ولفظه فيه «شافع مشفع».


(�) النهاية، مادة «محل».


(�) عمل اليوم والليلة ص (182) (ح100).


(�) المحرر لابن عبد الهادي: (1/209). النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ص (849)، وصحح المنذري أحد أسانيده، ونقل عن شيخه أبي الحسن أنه قال: هو على شرط البخاري، الترغيب والترهيب: (2/261).


(�) صحيح الجامع: (ح3644).


(�) جامع الترمذي: (5/151) (ح2891).


(�) الموطأ: (1/208) (ح18).


(�) جامع الترمذي: (5/154 – ح897) تحفة الأحوذي: (8/209)..


(�) صحيح سنن الترمذي: (3/7).


(�) صحيح البخاري: (2/255) (ح774).


(�) جامع الترمذي: (5/156) (ح2901).


(�) صحيح سنن الترمذي: (3/8).


(�) مسند أحمد: (3/437).


(�) في السلسلة الصحيحة رقم (589). وصححه في صحيح الجامع: (ح6472).


(�) جامع الترمذي: (5/647) (ح3462).


(�) صحيح سنن الترمذي: (3/160).


(�) جامع الترمذي: (5/377) (ح3464، 3465).


(�) موارد الظمآن (ح2335).


(�) نتائج الأفكار: (1/243) تحقيق الزميل الشيخ عبد الله الدوسري، مطبوع على الآلة الكاتبة.


(�) صحيح سنن الترمذي: (3/161).


(�) سنن ابن ماجه: (2/1251) (ح3807).


(�) مصباح الزجاجة: (4/132).


(�) الترغيب والترهيب: (2/244).


(�) صحيح سنن ابن ماجه: (2/320).


(�) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة: (2/325) (ح8743)، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (1/416) (ح595).


(�) انظر النهاية مادة دثر: (2/100).


(�) فتح الباري: (2/327).


(�) المسند: (2/205).


(�) سنن أبي داود: (5/309) (ح5065).


(�) جامع الترمذي: (5/445) (ح3410).


(�) سنن النسائي: (3/74).


(�) الإحسان: (3/357) (ح2009).


(�) نتائج الأفكار: (2/478) ومطبوع على الآلة الكتابة بتحقيقي.


(�) صحيح مسلم: (1/209) (ح234).


(�) صحيح البخاري: (11/187) (ح6384) و (11/213) (ح6409) وصحيح مسلم: (4/2076) (ح2704).


(�) المسند: (5/159).


(�) موارد الظمآن: (ح/2041).


(�) السلسلة الصحيحة: (2166).


(�) جامع الترمذي: (4/603) (ح2572).


(�) سنن النسائي: (8/279).


(�) سنن ابن ماجه: (2/1435).


(�) المستدرك: (1/534، 435).


(�) سير أعلام النبلاء: (8/252).


(�) صحيح الجامع الصغير: (ح6275).


(�) صحيح البخاري: (11/97 – 6306)، (11/130 – ح6323).


(�) صحيح مسلم: (1/2074) (ح2699).


(�) الموطأ: (1/123) (ح14).


(�) مسند أحمد: (5/315).


(�) سنن أبي داود: (1/295) (ح425) و (2/130) (ح1420).


(�) سنن النسائي: (1/230) (461).


(�) سنن ابن ماجه: (1/449) (ح1401).


(�) الإحسان: (3/115) (ح1729).


(�) نقله عنه ابن الملقن في تحفة المحتاج: (1/576) وابن حجر في التلخيص: (2/147).


(�) صحيح الجامع: (3243).


� - بعضي از علماء درباره�ي اين حديث گفته�اند که آن منسوخ مي�باشد و مربوط به زماني است که هنوز نمازهاي پنجگانه واجب نشده بود.(مترجم)


(�) صحيح البخاري: (2/52) (ح574) وصحيح مسلم: (1/440) (ح635).


(�) فتح الباري: (2/53).


(�) صحيح مسلم: (1/503 – ح728).


(�) جامع الترمذي: (2/415) (ح415).


(�) صحيح البخاري: (3/34) (1149). وصحيح مسلم: (4/1910) (ح2485).


(�) صحيح مسلم: (1/209) (ح234).


(�) صحيح مسلم: (1/353) (ح488).


(�) صحيح مسلم: (1/353) (ح479).


(�) جامع الترمذي: (4/562) (ح2475).


(�) سنن ابن ماجه: (1/423 – ح1334) و (2/1083 – ح 3251).


(�) مسند أحمد: (5/451).


(�) المستدرك: (3/13).


(�) السلسلة الصحيحة: (569).


(�) صحيح البخاري: (2/148) (ح662)، وصحيح مسلم: (1/462) (ح669).


(�) فتح الباري: (1/148).


(�) انظر هدي الساري: ص (126، 161).


(�) سنن أبي داود: (3/16) (ح2494).


(�) الإحسان: (1/359) (ح449).


(�) صحيح الترغيب: (1/128).


(�) صحيح البخاري: (1/544) (ح450) وصحيح مسلم: (1/378) (ح533).


(�) سنن ابن ماجه: (1/244) (ح738).


(�) مصباح الزجاجة: (1/94).


(�) صحيح الجامع (ح6128).


(�) صحيح مسلم: (1/289) (ح275).


(�) صحيح البخاري: (4/122 – ح 1898) (336 – ح 3277)، وصحيح مسلم: (2/758) (ح1079).


(�) صحيح البخاري: (1114 – ح1896) (6/328 – ح 3257)، وصحيح مسلم: (2/808) (ح1152).


(�) صحيح البخاري: (4/11–ح1897). وصحيح مسلم: (2/711) (ح1027).


(�) فتح الباري: (4/112).


(�) فتح الباري: (7/27).


(�) المسند: (5/391).


(�) الترغيب والترهيب: (2/61).


(�) صحيح الترغيب والترهيب.


(�) شرح صحيح مسلم للنووي: (10/483).


(�) صحيح مسلم: (4/2021) (ح1914).


(�) سنن أبي داود: (5/408) (ح5245).


(�) صحيح سنن أبي داود: (3/984).


(�) صحيح البخاري: (1/278) (ح173).


(�) فتح الباري: (1/278).


(�) صحيح البخاري: (9/439 – ح 5304) و (10/ 436 – ح6005).


(�) صحيح مسلم: (4/2287) (ح2983).


(�) جامع الأصول: (1/418).


(�) فتح الباري: (10/436).


(�) صحيح مسلم: (4/2027) (ح2631).


(�) جامع الترمذي: (4/281) (ح1914).


(�) شرح صحيح مسلم: (16/419).


(�) صحيح مسلم: (4/2027) (ح2630).


(�) صحيح البخاري: (10/426) وصحيح مسلم الموضع السابق.


(�) ساقه الألباني في السلسلة الصحيحة: (295) من مسند أبي يعلى بسنده ومتنه.


(�) جامع الترمذي: (4/319) (ح2004).


(�) صحيح سنن الترمذي: (2/194).


(�) سنن ابن ماجه: (2/1418) (ح4246).


(�) سنن أبي داود: (5/150) (ح4800).


(�) رياض الصالحين: (ح634).


(�) صحيح الجامع الصغير: (ح1464).


(�) معالم السنن مع السنن: (5/150).


(�) صحيح البخاري: (10/507). وصحيح مسلم: (4/2012) (ح2607).


(�) صحيح البخاري: (11/308) (ح6474) و (12/113) (ح6807).


(�) فتح الباري: (11/309).


(�) الترغيب والترهيب: (3/277).


(�) صحيح الجامع الصغير: (ح7374).


(�) صحيح البخاري: (10/519) (ح6116).


(�) مسند أحمد: (3/166).


(�) عمل اليوم والليلة للنسائي: (ص493) (ح863).


(�) الترغيب والترهيب: (4/13).


(�) المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء: (3/187) بهامش الإحياء.


(�) صحيح البخاري: (3/228) (ح1367)، وصحيح مسلم: (2/655) (ح949).


(�) صحيح البخاري: (3/229) (ح1368).


(�) سنن ابن ماجه: (2/4224) (ح4224).


(�) مصباح الزجاجة: (4/243).


(�) صحيح الجامع: (2527).


(�) صحيح مسلم: (4/1978) (ح2551).


(�) جامع الأصول: (1/400).


(�) جامع الترمذي: (4/275) (ح1900).


(�) سن ابن ماجه: (2/1208) (ح3663).


(�) مسند أحمد: (5/198).


(�) موارد الظمآن: (ص496) (ح2023).


(�) صحيح سنن الترمذي: (2/175).


(�) المستدرك: (4/152).


(�) مسند أحمد: (2/509).


(�) سنن ابن ماجه: (2/1207) (ح3660).


(�) مصباح الزجاجة: (4/98).


(�) صحيح الجامع: (ح1716).


(�) صحيح مسلم: (4/1989) (ح2568).


(�) جامع الأصول: (9/533).


(�) جامع الترمذي: (3/300) (ح969).


(�) سنن ابن ماجه: (1/463) (ح1442).


(�) سنن أبي داود: (3/375) (ح3098، 3099، 3100).


(�) صحيح جامع الترمذي: (1/286).


(�) موارد الظمآن: (ص182) (ح710).


(�) جامع الأصول: (9/532).


(�) سنن ابن ماجه: (1/464) (ح1443) وليس فيه: «أو زار أخًا له في الله».


(�) جامع الترمذي: (4/320) (ح2008).


(�) صحيح سنن الترمذي: (2/195).


(�) موارد الظمآن: (ص/183) (ح712).


(�) المعجم الصغير: (1/46).


(�) المتجر الرابح: (ص534).


(�) المعجم الكبير: (19/140).


(�) صحيح الجامع: (ح2604).


(�) كشف الأستار عن زوائد البزار: (2/388) (ح1918).


(�) مسند أبي يعلي: (7/166) (ح4140).


(�) الترغيب والترهيب: (3/239).


(�) المتجر الرابح: (ص/534).


(�) مجمع بحار الأنوار، مادة «قري» (4/266).


(�) صحيح البخاري: (11/241) (ح6424).


(�) فتح الباري: (11/242).


(�) المصدر السابق: (11/243).


(�) صحيح البخاري: (3/118 – ح1248) و (3/244 – ح1381).


(�) سنن النسائي: (4/24).


(�) صحيح مسلم: (4/2028) (2632).


(�) سنن ابن ماجه: (1/509). (ح1597).


(�) مصباح الزجاجة: (2/49).


(�) صحيح سنن ابن ماجه: (1/266).


(�) صحيح البخاري: (10/116) (ح5653).


(�) صحيح البخاري: (10/114) (ح5652)، وصحيح مسلم: (4/1994) (ح2576).


(�) موارد الظمآن: (ص315) (ح1296).


(�) صحيح الجامع: (ح660).


(�) مسند أحمد: (1/191).


(�) مختصر زوائد البزار لابن حجر: (1/587) (ح1044).


(�) سنن أبي داود: (2/295) (ح1643).


(�) سنن النسائي: (5/96).


(�) سنن ابن ماجه: (1/588) (ح1837).


(�) مسند أحمد: (5/281).


(�) رياض الصالحين: (ح539).


(�) الترغيب والترهيب: (2/8).


(�) صحيح الترغيب والترهيب: (ح807).


(�) صحيح ابن خزيمة: (3/117). (ح1730).


(�) صحيح الجامع: (ح1872).


(�) سنن ابن ماجه: (1/243) (ح728).


(�) مستدرك الحاكم: (1/205).


(�) سنن البيهقي: (1/433).


(�) الترغيب والترهيب: (1/111).


(�) صحيح الجامع: (ح6002).


(�) سنن النسائي: (7/115) (ح4087).


(�) صحيح الجامع: (ح6446).


(�) صحيح البخاري: (5/123) (ح2480)، وصحيح مسلم: (1/124) (ح141).


� - اين شامل تمامي مرگهاي بد مي�باشد و اين وقتي است که هنگامي که سختي آن مرگ به سراغ شخص مي��آيد او صبر نموده و محبت الله تعالي از قلبش بيرون نرود و نگويد: الله تعالي به من ظلم کرده است.(مترجم)


(�) المسند: (3/489).


(�) الترغيب والترهيب: (2/201).


(�) صحيح الجامع: (ح4439).


(�) النهاية، مادة «سرر» (2/359).


(�) المسند: (2/177).


(�) سنن النسائي: (4/7، 8).


(�) سنن ابن ماجه: (1/515) (ح1614).


(�) الإحسان: (4/257) (ح2932).


(�) صحيح الجامع: (ح1616).


(�) حاشية السندي على النسائي: (4/8).


(�) ترجم ابن حبان هذه اللفظة بدل: «أثره» لأن لفظ الحديث عنده: «منقطع أمره».


(�) سنن أبي داود: (3/514) (ح3166).


(�) جامع الترمذي: (3/347) (ح1028).


(�) سنن ابن ماجه: (1/478) (ح1490).


(�) المسند: (4/79).


(�) المستدرك: (1/362-363).


(�) المجموع: (5/165).
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